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قصه ها

ارثیه پدری؛ ترس و تنهایی

یــا مونســی عنــد وحشــتی. بــه چشــم های  �
وحشت زده ام در آینه شکســته نشسته بر دیوار اتاق 
خیره می شوم. مشــتی آب بر صورتم می زنند. لیوان 
آب را از دســت بی بی جان می گیرم. ســر می کشم. 
هنوز تک تک سلول های بدنم از ترس آرام نگرفته اند. 
«هر شب از ترس مارها بچه ها نمی خوابند». نگاهم 
در چهره مهربان و پر از چروکِ برخاســته از سختی 
او محــو می شــود. تصویر وحشــتناک مــار رنگینی 
که جلو پاهای من از ســقف خانه نیمــه کاره افتاد، 
لحظه ای از ذهنم دور نمی شــود. «روزها به مزرعه 
برنج پشــت خانه می روند و شب ها برای استراحت 
به ســقف خانه پناه می آورند». کنار فاطمه ۱۷ساله، 
بزرگ ترین فرزند خانواده، می نشــینم. به رویم لبخند 
می زند. خجالت می کشــم. وقتی برای خداحافظی 
بلند شــدم، هنــوز باور نکــرده بودم کــه خانه آنها 
محل مناســبی برای ســکونت شــش یتیم نیست و 
داســتان مارها برای من تنها یک داســتان بود. انگار 
تردیــد من، آنها را فراخواند. ناگهان از ســقف، ماری 
افتــاد و فریاد من بلندتر از بقیــه، خانه را پر کرد. به 
تصویر پدرشان در قاب اعلامیه ترحیم نگاه می کنم. 
چهار ســال است که نیســت. بعد از نیمه شب، مادر 
به همــراه یکی از فرزنــدان بزرگ تر بــه جنگل های 
اطراف روســتا مــی رود. جنگل های روســتای کرف 
لــردگان در اســتان چهارمحال وبختیاری هر شــب 
شــاهد اضطراب و اضطــرار آنهاســت. بی بی جان 
همراه فرزندش با یک اره و یک الاغ، از شــاخه های 
بلوط چندین شاخه جمع می کند. «اگر جنگلبانان ما 
را ببیننــد، اول الاغمان را می کشــند و بعد ما را هم 
به دادگاه می کشــند». تــرس را در تک تک هجاهای 
واژگانشــان لمــس می کنم. هیچ راهی جز دســتان 
پرســخاوت جنگل بــرای او نمانده اســت. از چوب 
درختــان بلوط منطقــه ذغال درســت می کند. آنها 
را بــه ارزش کیلویی ۵۰۰ تومان می فروشــد و خرج 
خانه و هزینه های زندگــی را می دهد. به موکت زیر 
زانویم نگاه می کنم. طاقت نشستن ندارم. نمی توانم 
تصور کنم که برای خرج خانه چند درخت را بی جان 
می کند. از خودم می پرســم؛ «جنگل یــا خانواده او؛ 
کــدام را باید حفــظ کرد؟» بی بی جــان از طلبکاران 
همســرش گله دارد و شــرمنده همســایگان است. 
طلبکاران مزاحم او می شــوند و همسایگان از بوی 
چوب سوخته و ذغالی که تهیه می کند، آزار می بینند 
و اعتــراض می کنند. بــه دیوار خشــتی خانه تکیه 
می زنم تا گرمای تابســتان داغ زندگی سخت آنها را 
کمی کمتر کنم. به سقف چوبی منزل خیره می شوم. 
از خــودم می پرســم؛ «آیا فقر تا این حــد نزدیک به 
من و در ســرزمین من ریشــه دارد؟» همه فرزندان 
بی بی جان در درس موفق بوده اند. ســکینه ۱۵ ساله 
و مصطفی ۱۶ ساله به مدرسه نمونه دولتی می روند 
و فاطمــه، حیدر، اســماعیل و مریم معدل بالایی به 
دست آورده اند. به لوازم التحریر ساده روی میز نگاه 
می کنم و به کلماتی که نوشــته اند و خواهند نوشت 
فکر می کنم؛ شــعری، نامه ای یا حرف دلی. نه پدری، 
نــه ثروتی و نه یــک حامی اي. پدرشــان در تصادف 
کشــته شده اســت و آنها به امید دیه او می گذرانند. 
ارثیه ای به جز بدهکاری هــای پدر ندارند و تنهایی را 
در چروک های صورت مادري ۳۷ساله باور کرده اند؛ 
مادری که دست های کبره بسته اش بیش از جملات 
او برایم قابل فهم است. به صدای زیبای مریم خیره 

می شوم؛ «باز هم به ما سر می زنی؟»

نگاه

گسترش صنعت تهرانگردی؛ 
شاه کلید توسعه اقتصاد شهری

امروزه صنعت گردشــگری پــس از صنایع نفت  �
و اتومبیل ســازی به ســومین صنعت درآمدزا تبدیل 
شده اســت و نقش بســیار مهمی در اشتغال زایی و 
درآمدزایی کشورها ایفا می کند. از آنجا که این صنعت 
به ســرمایه گذاری ســنگین اولیه نیاز نــدارد؛ بنابراین 
با توجه بیشــتر به آن و در نگاهی جزئی تر، با نگاهی 
اجرائی در حکمرانی های محلی (شورای اسلامی شهر 
و روستا)، می توان چرخ اقتصادی شهرها را به خوبی 
به گردش در آورد و قدم های استواری در زمینه اقتصاد 
پایدار شــهری برداشت. اثرگذاری صنعت گردشگری، 
از لحاظ اقتصادی در پایتخت با هدف رشد و بالندگی، 
سبب ایجاد اشتغال، کاهش بی کاری، افزایش درآمد و 
از همه مهم تر باعث توسعه پایدار و رسیدن به شرایط 
متعادل از نظر پیشرفت می شــود. برای نمونه، از هر 
۹ کارگــر و کارمند در سراســر دنیا یک نفر در صنعت 
جهانگردی مشغول است. بی شــک برای رسیدن به 
این مقصود، منابع پایدار شهری نقش تعیین کننده ای 
ایفا می کنند و شــاید بتوان این عامل را مهم تر از دیگر 
عوامل در توسعه شــهر تهران ارزیابی کرد. البته این 
نکته را هم نباید فراموش کرد که موفقیت شهری در 
تبیین حس مسئولیت شهروندی و انگیزش شهروندان 
برای مشــارکت در امور، منوط به تحقــق مواردی از 
جمله آموزش، اعتمادســازی، امکان سنجی، تحلیل 
هزینه و مشــارکت است. در ســال های اخیر به دلیل 
فقدان منابع مالی مناسب و ضرورت خدمات رسانی، 
بخش عمده درآمد شهرداری از طریق فروش «تراکم» 
بوده اســت کــه از زمره درآمدهای ناپایدار به شــمار 
می آیــد؛ درحالی که اگر مدیریت شــهری بخواهد در 
چارچوب اصول توسعه پایدار حرکت کند، باید متکی 
به درآمدهای پایدار باشــد کــه ازجمله مهم ترین آن 
گردشگری شهری اســت. تهران به عنوان شهری که 
از یک سو دارای پتانســیل ها و توانمندی های فراوان 
در شــاخه های گوناگون گردشگری اســت و از سوی 
دیگر شهری اســت که به واسطه پایتخت بودن محل 
تمرکز جویندگان کار شــده، می تواند بــا برنامه ریزی 
درست در حوزه گردشــگری، بر بی کاری و معضلات 
اجتماعی ناشــی از آن فائق  آید. ایــران از نظر وجود 
آثار تاریخی و فرهنگی در میان ۱۰ کشــور اول جهان 
قــرار دارد و از نظر جاذبه های اکوتوریســمی و تنوع 
اقلیمی نیز جزء پنج کشــور برتر دنیا است و در عرصه
Health Tourism نیــز دارای پتانســیل هایی اســت 
و تهــران نیز از ایــن نعمات به قــدر کفایت بهره مند 
اســت؛ اما نکته بســیار مهمــی که وجــود دارد، این 
اســت که تهران به عنــوان  ام القرای جهان اســلام، 
فاقد زیرساخت های مناسب برای توسعه گردشگری 
است. براساس آمار جهانی، شهر تهران در سال ۲۰۱۵ 
هشتمین شهر پر  وسعت و گردشگر در حوزه صنعت 
گردشگری است که می تواند با ایجاد زیرساخت های 
مناســب، بخش هــای متنــوع و خاص گردشــگری 
را در خــود جــای دهد. مطابــق آخرین اکتشــافات 
باستان شناســی، بیش از هفت هزار ســال اســت که 
دشت تهران به عنوان سکونتگاه بشری استفاده شده 
و بیش از ۲۵۰ ســال است که به عنوان پایتخت کشور 
پهناور ایران اســلامی اســت. ازایــن رو دارای گنجینه 
بســیار گران بهایی از اماکن تاریخی، مذهبی، تفریحی 
و طبیعی اســت که هم می تواند درآمدی پایدار برای 

شهر ایجاد کند...
ادامه در صفحه ۱۷

 مریم پیمان
صبا صراف: این فقط کودکان نیســتند که فریاد مي زنند، 
پیرمرد شــنیده است در روســتا خبري است، دعانویس 
اســت و خبرها tو دغدغه هایي از جنس دیگري است، 
امــا این بار خبرهــاي دیگري در روستاســت. شــادي 
برخاســته از صــداي موزیــک مربوط بــه آهنگ هاي 
عروسي و ساز محلي شان نیســت، براي همین عصا را 
برمي دارد و خمیده به ســمت ورودي روســتا مي رود. 
مي بیند تمام کــودکان مقابل تریلــي بزرگي که بارش 
انســان و صحنه تئاتر اســت، جمع شــده اند. پسرها با 
دوچرخه هایشــان خود را بــه ردیف اول کنــاره جاده 
رســانده بودند. تعدادشان شــاید ۲۰ نفر هم نبود. زنان 
روســتا چادرهاي سیاه را به ســر کرده و درحالي که با 
دســت النگودارشان چادر را ســفت گرفته اند با دست 
دیگر دخترها را یکي یکي در ردیف جلو مي نشــاندند تا 
به این ماشین بزرگ، رنگي و پر از سروصدا که تابه حال 
این طرف ها ندیده بودند خیره شوند و هرچند لحظه اي 
گوشــه چادر را کمي جلوتر مي بردند تا خنده هایشــان 
وقتــي بازیگر تئاتر ســعي مي کرد بخنداندشــان دیده 
نشــود. پیرمرد که رســید، پســرهاي جوان روستا هم 
رســیده و با موتورهایشــان یکي از ورودي هــا را کاملا 
بســته بودند. پیرمرد روســتاي حیدریه، از توابع استان 
چهارمحال وبختیــاري سلانه ســلانه از میانشــان عبور 
کرد و وقتي مســلط به صحنه تئاتر شــد، ایستاد و تمام 
ســنگیني بدنش را به عصایش تکیه داد، دیگر حرکت 
نکــرد، همه چنان غــرق بودند که حواسشــان نبود تا 
جایي به او بدهند تا یکي از کارمندان رســمي روستا که 
بیشــتر حواسش به برگزاري مراســم و روستاییان بود، 
صندلي اي بــراي پیرمرد آورد و دقیقــا در نقطه اي که 
پیرمرد ایستاده بود زیر پایش گذاشت. او هم بدون آنکه 
لحظه اي چشــم از تئاتر بردارد، روي صندلي نشســت 
و یک پایــش را کمي دراز کرد تا راحت تر باشــد، اما با 
ایــن تئاتر تا یک ســاعتي لبخنــد از روي صورتش محو 

نمي شود و آرزو مي کند شاید بار دیگر کودک شود.  
«تئاتر روي تریلي» مربوط بــه گروه تئاتري کودکان 
بــا تولیدکنندگــي کانــون پــرورش فکري کــودکان و 
نوجوانان اســت که به روســتاهاي ایران مــي رود و با 
اجراي تئاتر بــراي کودکان و نوجوانان روســتا، آنها را 
براي چندســاعتي از دنیاي تلویزیون هــا بیرون آورده و 
به دنیاي خیال و ســحر کتاب هاي داســتان فرومي برد. 
همه چیز مانند خود داســتان ها عجیب و جذاب است. 
تریلي پر از نقش ونگار که وقتي مي ایســتد، درهایش با 
صــداي جیرجیر طناب و رولي که آن را به ســمت بالا 
یا پایین مي کشــد باز مي شود و ناگهان جعبه اي زنده از 
آدم هایي با لباس ها و صورت هاي رنگي بیرون مي زنند 
و با شــادي و قصه هایشــان خنده را به صورت بچه ها 
مي آورنــد و گاهــي با هدیــه کتاب و عکــس یادگاري 
برایشــان به جــا مي گذارند چون ممکن اســت حتي تا 
سال هاي دیگر هم به آن روستا برنگردند. هفته گذشته 
تریلي ۴۵ ســاله کانون به روســتاها و توابع شهرهاي 
کوچک اطراف شهرکرد رفت و دو تئاتر «جک و لوبیاي 
ســحرآمیز» و «رینالد روباهه» را بــه کارگرداني احمد 
تیموري روي ســکوي ایوان مانند تریلي برد. این تریلي 
که تابه حال به ارومیه، کردســتان و کرمانشــاه سر زده، 
۲۵ روز را در ســفر اســت، پنج روز براي اســتراحت به 
تهران بازمي گردد و باز براي ۲۵ روز دیگر به همراه تیم 
به سفرهایش در اســتان هاي سمنان، خراسان شمالي، 

گرگان، مازندران و... تا پایان سال ادامه مي دهد.  
نقش ونگار و تئاتر براي همه

تریلــي پر از نقش ونگار کانون در ســال ۵۰ با هدف 
اجراهاي سیار روستایي در آلمان ساخته شد و یک سال 
بعد به ایران آمد و از آن ســال تاکنون اجراهاي زیادي 
را در شــهرها و روســتاهاي ایــران انجــام داده، البته 
در این میــان مدت هاي زیادي را با توجه به شــرایط و 

مدیریت هاي مختلف در پارکینگ کانون گذرانده است، 
اما از سال ۹۴ با وجود رسیدن به میان سالي، فعالیتش 
را بیشــتر کرده و در ســال ۹۵ موفق به نمایش بیش از 
۴۰۰ اجرا در اســتان هاي مختلف با تعداد روســتاهاي 

بیشتر و حتي برخي جزایر شده است.  
کانــون،  فرهنگــي  کارشــناس  مردمــي،  حمیــد 
هماهنگ کننده تئاترها و اجراي آنها، مســافر این ســفر 
است. گروه هاي تئاتري هر چند وقت یک بار جاي خود 
را بــه گروه هاي دیگري که دوســت دارند این تجربه را 
داشــته باشــند مي دهند، اما او معمولا با تریلي همراه 
اســت و مي گوید: «همــه آن چیزي که بــراي ما مهم 
است، جذب کردن کودکان روســتایي و همراه کردنشان 
با امکاناتي اســت که ممکن اســت آنــان از آن به دور 
باشــند. تفاوتي نمي کند جمعیت چقدر باشــد یا چند 
نفر کودک ممکن اســت ما را تماشا کنند. در روستایي، 
بوده اســت کــه ما براي تنهــا چهار کودک ایســتاده  و 
اجرا کرده ایم، اما حس ارزشــمندي کــه آن اجرا براي 
ما دارد قابل مقایســه بــا هیچ چیزي نیســت». اگرچه 
تریلي میان سال و همراهانش به زیاد یا کم بودن تعداد 
کودکان توجهي ندارند، اما این اقدام آنها نشان داده در 
ســفرهایي که در پیش داشته اند، خود تعداد کودکان و 
خانواده هاي روســتایي و کوچک شهري بسیار زیادي را 
در جاده و میدان هاي اصلــي جمع کرده و پاي جعبه 
جادویي تریلي نشانده اســت. روز سه شنبه، چهارشنبه 
و پنجشــنبه هفته گذشــته تریلي در هر روز دو تا ســه 
اجرا داشــت که در بعضي اجراها بســته به جمعیت 
محــل بیش از دو هزار کودک دور آن جمع شــدند، اما 
محبوبیــت تریلي و لحظات شــادي که براي کودکان و 
تمامي مردم شــهر ایجاد مي کنــد، گاهي به دل هاي تا 
پنج هــزار نفر نیز نفوذ کرده و به محض ایســتادن و در 
کمتر از یک ساعت کودکان زیادي را که در این روزهاي 
تابســتان مشغولیتي جز بودن در کوچه ها ندارند را دور 
هم نشانده است. مســئول بهداري روستاي حیدریه در 
نزدیکــي شــهرکرد اطلاعاتي در مورد روســتا و تعداد 
خانواده هایي که طبق آمار رســمي ۴۵۰ خانوار هستند، 
مي دهــد و توضیــح مي دهــد: «این برنامه هــا اگرچه 
کم اســت، اما خوب اســت، هیچ یــک از خانواده هاي 
این روســتا تک فرزند نیســتند و دو یا ســه فرزند دارند 
که در ایام تابســتان، ســرگرم کردن این کودکان یکي از 
مشــکلات ماســت. اگر بخواهیم مربي یا معلمي را از 
شهر به روســتا بیاوریم، باید مبلغي پرداخت کنیم، اما 
وضعیت روســتاییان، به خصوص امســال که سرما به 
همه محصولات خســارت زده است، طوري نیست که 
بتوانند حتي ۱۰ یا ۲۰ هــزار تومان پرداخت کنند وگرنه 
سال گذشــته در مسجد روســتا کلاس هاي گلدوزي و 
مانند آن را گذاشــتیم که خیلي با استقبال مواجه شد و 

مردم خوشحال بودند».

اگرچــه همه کودکان یــا دانش آموزان این روســتا 
کــه طبق گفته مســئول بهداشــت روســتا باید حدود 
۲۰۰ تــا ۳۰۰ نفر باشــند، نتوانند برنامه تئاتــر را ببینند؛ 
اما تا ســاعتي پس از اجرا، هنوز فضاي شــاد داستان و 
کتاب هایي را که در مســابقه زنده جایزه گرفته بودند، با 

هم ردوبدل مي کردند.
سپیده زینعلي، تنها بازیگر زن تئاتر این اجراست که 
بیش از هرچیز براي تجربــه و آموختن به کودکان این 
کار را انتخاب کرده اســت. بار مســئولیت او شاید کمي 
از دیگران هم بیشتر باشد؛ البته نه به خاطر آنچه روي 
صحنه بر او مي گذرد که همه آن اتفاق ها برایش چیزي 
جز شــادي و خنده کودکان نیســت. «بعد از بعضي از 
اجراهــا، در میان بچه ها جمع مي شــویم. یک بار یکي 
از آنها مي گفت مي شــود به من امضا بدهید، مي گفتم 
آخــر من...! من ۲۰ تا امضا به تــو مي دهم ولي من که 
آدم معروفي نیستم». درباره اینکه عکس العمل مردم 
و خانم هاي روســتایي نســبت به آنچه انجام مي دهد، 
چیســت نیز با خوشحالي گفت: «نظرات متفاوت است 
ولــي همین  که روي صحنه مي آیم، احســاس مي کنم 
در همان نگاه اول، کمي نگاهشــان به صحنه متفاوت 
مي شــود؛ درهرحال پیش خود فکــر مي کنند خب این 
هــم وجود دارد، زنــي روي صحنه اســت و تئاتر اجرا 
مي کنــد». در ادامه هم مي خنــدد و مي گوید: «در یکي 
از بازي هایم، نقش یک منشي را بازي مي کنم که وقتي 
روي صحنه ظاهر مي شــوم، این گارد چندبرابر مي شود 
و کامــلا آن را در چهره شــان احســاس مي کنم؛ اما در 
نقش هــاي دیگر مثــل نقش دختر در جــک و لوبیاي 

سحرآمیز، عکس العملشان متفاوت تر است».
کتاب هاي مسافر 

براي دست هاي کوچک روستایي
بچه هاي روســتا و حتي برخي شهرهاي کوچک، 
این روزها بیشــتر وقت ها را منتظرنــد، نه فقط براي 
تریلي ۴۵ســاله رنگــي و بازیگرهاي شــاد آن، بلکه 
برای ماشــین هاي ســیار کتــاب که هــر ۱۵ روز یک 
بار بــه روستاهایشــان ســر مي زند؛ حتــي پیش از 
به شهرت رســیدن عکس مربي کتابخانه سیار به این 
انتظــار عادت دارنــد؛ او که با قاطري به روســتایي 
در نزدیکــي ارومیه ســر زده و چند کودک را نشــان 
مي دهد که براي رســیدنش روي تپه اي جمع شده 
و به محض ورودش، دســت ها را بالا برده اند تا براي 
استقبالش دست تکان دهند. این عکس بیش از ۱۵۰ 

هزار بار دیده شده است.
عمر بســیاري از این کتاب ها و فیلم هایي که سال ها 
دست به دست شده، بیش از سن تمام عضوهاي کانون 
در سراســر کشــور اســت؛ اما لپ تاپ ها و موبایل هاي 
مدل جدیدي که در تمام روســتاها مشغول عکاسي و 
فیلم برداري اســت و بیشتر بچه هاي روستا به خصوص 

آنها که پدرهایشان سمتي در روستا دارند و وضع لباس 
و تبلت هاي دستشــان مدرن تر اســت و دائم مشغول 
 گرفتن عکس و فیلم هســتند، بیش از همه باعث شده 
تا کار این مربي ها مشــخص تر باشــد. هدف همه آنها 
یکي است؛ در دفترهایشــان جدولي دارند که خطي بر 
آن مي کشــند و روســتاهایي را که در ماه باید بروند، در 
آن نوشته اند. کتاب هاي خوانده شده را پس مي گیرند و 

کتاب هاي جدید به بچه ها مي دهند.
آنها هیــچ چیز برایشــان زیباتر از کودکاني نیســت 
کــه صبح در ورودي روســتا مي ایســتند تا آنها برســند 
و بــا ســروصدا و شــادي احاطه شــان کننــد: «بعضي 
وقت هــا واقعا دیگر کتاب کــم مي آوریم. هي مي گویند 
آقا اینهــا را که من همــه خوانده ام، کتــاب جدید چي 
داري؟». حتي روســتاییان روســتاي مورچگان در استان 
چهارمحال و بختیاري وقتي متوجه مي شــوند قرار است 
کتابدار ســیار در روز دیگري به جز روز همیشــگي بیاید، 
بــا کمک دهیارها، همه از اطراف و روســتاهاي دیگر در 
مســجد ده جمع مي شــوند. بیش از ۵۰ کودک هستند 
و این بار مربي برایشــان چیز جدیدي دارد؛ گروه آســمان 
شــب ســیار کانون پرورش فکري کــودکان و نوجوانان 
اســتان، غافلگیري جدید مربي براي بچه هاست. چادر 
ســرمه اي رنگ در کمتر از چند دقیقه با پنکه مسجد باد 
مي شــود و پروژکتورهاي نو و تصویــر در تاریکي چادر، 
آســمان و ســتاره هاي را براي آموزش نجوم به کودکان 
به تصویر مي کشند. البته تعداد بچه ها بیشتر از آن است 
که همه در چادر جمع شــوند و با ســروصدا ابتدا چادر 
را کج و راســت مي کنند؛ اما همه وقتــي زیپ چادر باز 
مي شود، شــگفت زده از آن خارج مي شوند. به آنها قول 
مي دهند هر چند وقت یک بار، آســمان سیار را برایشان 
بیاورند. خانم پژوهش، مربــي یکي از کانون ها، توضیح 
مي دهد نه تنها بچه ها بلکه خانواده ها هم خواهان این 
ارتباط هستند و دائما مي خواهند کمک کنند؛ به ویژه زنان 
که بسیار مشتاق فعالیت هستند. «یکي از مادرها اصرار 
مي کرد که من خودم ماشین مي آورم و رانندگي مي کنم و 
کمک مي کنم این آسمان سیار را به روستاها ببریم؛ اما به 
او گفتیم چون خانم هستید فعلا کانون قبول نمي کند».  
ایــن کتابخانه هاي ســیار در حقیقت ماشــین هایي 
هســتند که به وسیله خیران روســتا یا استانداري ها در 
اختیار مربیــان کانون قرار مي گیرد تــا کتاب هایي را به 

دست کودکان روستایي برسانند.   
 ســعید یکي از جوان هاي روســتا که بــا موتورش 
مقابل تریلي ایستاده بود، مي گفت آنها زمان خودشان 
تریلي را ندیده بودند؛ اما کتابخانه هاي ســیار برایشــان 
کتاب مي آورده اســت: «من زیاد اهل کتاب نبودم ولي 
فیلم هاش خوب بود». مربي کانون که بیش از ۱۵ سال 
اســت به روســتاهاي اطراف با ماشین ســیارش کتاب 
مي آورده اســت هم به او اشــاره مي کنــد و مي گوید: 
«آره او هم عضو ما بود که حالا بزرگ شــده ولي بیشتر 
طرفــدار انیمیشــن ها بود. برایشــان از کانــون فیلم و 

انیمیشن مي آوردم».  
بیشتر مربي هاي ماشین هاي سیار کانون، مرد هستند؛ 
اگرچــه مدیــر روابط عمومي کانون نیز خــود مي گوید: 
«کمبود مربي مــرد داریم»؛ اما همچنان از فرســتادن 
مربــي خانم با وجود قبــول مســئولیت همه جانبه از 
طرف خودشــان، به این سفرها امتناع مي کنند. البته در 
دو اســتان ایران یکي در شــمال و دیگري مربي مربوط 
به منطقه عشــایري که در منطقه کوهرنگ هســتند، با 
همسرانشان به روستاها مي روند و تجربه ای جدید را به 

زندگي شان مي بخشند.
مربي منطقــه کوهرنگ به چند روســتاي ثابت نیز 
ســر مي زند؛ اما از همه بیشتر رســاندن کتاب به دست 

بچه هاي عشایر را دوست دارد.
ادامه در صفحه ۱۷

گزارش «شرق» از اجراي نمایش براي کودکان روستایي
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نشــده!- مرام- روستای گردشگری مازندران ۷- هستی- 
خوش باور- پشت ســرهم ۸- رها و آزاد- تبسم شیرین- 
ابزار رادیو ۹- روزگار- جانور پوست  قیمتی- جالب توجه 
۱۰- بندگی در برابر حق- نور کم- گیاه تالاب ها ۱۱- نقش 
هنری- بر ســر عروس و داماد می ریزنــد- فرزند مؤنث

۱۲- درنــگ- شــهر مارکوپولو- ســاقه زیرزمینی ریواس
۱۳- از شــیرینی های ســوغات تبریز- واحــد اندازه گیری 
ارتفاع ســاختمان- اشــتباه ۱۴- ســیب انگلیسی- الکل 
سفید- لقب امام محمدتقی (ع) ۱۵- گیاهی از خانواده 

ریواس- معادل فارسی پاراگلایدر- شهر زیارتی. 

افقی: 
  ۱- پادشــاه ساســانی که دعوت حضــرت محمد 
(ص) را بــه اســلام قبــول نکــرد- نمای ســاختمان 
۲- پناهگاه- مرگ ناگهانی و ســریع- فونداســیون ۳- 
شهرستانی در آذربایجان شرقی- بسیار بخشنده- لایک 
اینستاگرامی ۴- بخیل- همیشگی- شهری در مازندران
۵- ناموزون- کشته شدگان در راه خدا- خاطر ۶- اسب 
یدک- از محلات قدیمی تهران- خشکی مزاج ۷- ابزار 
نجــاری- کار بزرگ و چشــمگیر- از الفبای انگلیســی
۸- اعتراف کردن- گوشت بدون استخوان- بازیگوشی 
۹- علامــت اختصاری نســخه بــدل- از جزایر زیبای 
یونان- کتاب حضرت داوود (ع) ۱۰- طرحی برای قالی 
ایرانی- ســلام- خون را در بــدن به گردش در می آورد 
۱۱- اقامتگاه مســافر- نام درختی در آســمان هفتم- 
ریشــخند ۱۲- لاف پهلوانی زدن- خمیــده- پرنده ای 
خوش آواز ۱۳- هرگوشــه زمین فوتبال- به مقام قرب 
الهی رسیده- از بنیان گذاران فکری انقلاب کبیر فرانسه 
۱۴- حرف ندا- دستگاه خنک کننده آب آشامیدنی- روز 
عرب ۱۵- شعری مرکب از چهار مصراع- قطار قدیمی 

که بین تهران و شهر ری در حرکت بود. 

عمودی: 
 ۱- پیچ وتــاب- گیاهــی با ســم خطرنــاک- چند 
نفر که شغلشــان یکی اســت ۲- جنگ افــزار- انواع 
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۳- پلیدی- بزن بهادر- اشــاره به چیزی نامعلوم دارد 
۴- مایه تزریقی- نوشــته حاشیه ســند- بادبان کشتی 
۵- کاغذفــروش- ســروری- پیشــوند ســلب ۶- رام 

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.
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